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تاجر بدی هستم
موسیقی های ملودیک را بیشتر می پسندید یا فرمیک؟  �

موســیقی هایی که برای شعرهای خانم دولت آبادی نوشتم همه 
ملودیک هستند؛ اما موسیقی در سینما، برای من مفهوم دیگری دارد. 
آنچه به عنوان پدیده موســیقی در سینما شناخته می شود، برای من 
کاملا متفاوت با موســیقی خارج از فضای ســینمایی است. چون در 
درجه اول، فیلم ساز و آهنگ ساز قاعدتا باید در خدمت فیلم ساز باشد. 
هنگام ساخت موسیقی فیلم، در دست احساساتم قرار نمی گیرم و در 
خدمت فضای فیلم هستم. معمولا ملودیک یا فرمیک بودن موسیقی 

بستگی به فضای فیلم دارد. 
معمولا در آهنگ ســازی فیلم خِســت به خرج می دهید یا با  �

دست ودل بازی از موسیقی در فیلم استفاده می کنید؟ 
موسیقی در سینما برای من آن قدر محترم است که اگر جایی نیاز 

به آن را احساس نکنم، این احترام را از بین نخواهم  برد. 
به نظر شما اگر تصویر به لحاظ انتقال مفهوم و زیبایی شناسی در  �

حد ایده آل باشد، اصلا نیاز به موسیقی، احساس می شود؟ 
در مجموع من ســینما را یک ابزار می بینم. سینما در ذهن اتفاق 
می افتد و با ابزار بیان می شــود. ســینما در ذهن اشــخاص مختلف 
بــا هم متفاوت اســت، ولی ابزار آن یکی  اســت. دیوید لین می گوید: 
«کارگردانــی یعنی تعداد زیادی از آدم ها را با یک ســری ابزار مفصل 
در اختیــار بگیری و از آنها به ســبُکی یک قلم که با آن می نویســی، 
استفاده کنی». ســینما با تمام ابزار و متعلقاتش دقیقا مثل یک قلم 
عمل می کند. اگر موسیقی فقط برای این ساخته شود که ضعف های 
ســاختار فیلم را بپوشاند، کسی که حرفه ای باشــد با این ترفند گول 
نمی خورد؛ امــا اگر هر دو اینها در یک بافت قــرار بگیرند و هم دیگر 
را کامل کنند، آن وقت نمی توانیم موســیقی را حذف کنیم. اگر زمانی 
بخواهم فیلمی بدون موسیقی بسازم، فقط برای یک تجربه است که 
ببینم آیا جرئت این کار را در خودم می بینم یا نه. درواقع ریشــه های 
اصلی ســینما به اپرای قرن نوزدهم برمی گردد. به عقیده واگنر، اپرا 
یک هنر مجتمع اســت. اپرا این نیست که ارکســتر بنوازد و خواننده 
هم بخواند؛ بلکه اپرا مجموعه ای از موسیقی، طراحی صحنه، دکور، 
لباس، بازی و آواز اســت. هم زمان با این نوع اپرا، دســتگاهی به نام 
آپارات شکل می گیرد و سینما به عنوان یک هنر مجتمع که با وسایل 

تکنیکی یک ایده را پیاده می کند، ادامه پیدا می کند. 
شــما در فیلم «عروس آتش» از موتیف ها و سازهای بومی هم  �

استفاده کردید. با توجه به اینکه شما تحصیلات کلاسیک داشتید، 
چگونه توانســتید میان موسیقی کلاســیک و بومی ارتباط برقرار 

کنید؟ 
وقتی هــر اثری را خلق می کنید، تا یک جایی شــما اثر را به جلو 
می برید؛ اما از جایی به بعد، اثر شــما را به جلو می برد. در اول فیلم 
عروس آتش، زنی را می بینیم که شــاخه های خرما را جدا می کند. در 
ابتدا هنوز مطمئن نبودم موســیقی فیلمم چه خواهد  بود. زمانی که 
آن زن داشت خرماها را از هم جدا می کرد، به این فکر کردم حالا که 
تنها نشســته، زیر لب آوازی را هم زمزمه کند. به این زن گفتم آوازی 
را زیر لب زمزمه کند که به عروســی مربوط باشــد؛ اما قبول نکرد و 
گفت که فقط در عزاداری ها می خواند. بالاخره راضی شــد و شــروع 
کــرد به خواندن چند ملودی. از یکی از آنها خوشــم آمد و همان جا 
تصمیم گرفتم موســیقی اصلی فیلمم را براساس این ملودی بسازم. 
از یک سری دوســتانی که سازهای محلی می نواختند، دعوت کردم و 

ریتم ها را نواختند و به این نحو موسیقی فیلم شکل گرفت. 
در کارهای دیگرتان از فضای ایرانی استفاده کرده اید؟  �

بله، در دو فیلمی که راجع به نیشابور ساخته ام، از موسیقی ایرانی 
استفاده کرده ام. 

با سازهای ایرانی چگونه آشنا شدید؟  �
شــناخت و حسی که از موســیقی در من تربیت  شده، با موسیقی 
غربی بوده اســت. اما همیشــه معتقد بودم موســیقی فیلم باید از 
فرهنگی برخوردار باشد که با فرهنگ ایرانی هم تطبیق داشته باشد. 
حتی مدتی شــروع به نواختن ســه تار کردم که کارکردن با یک ســاز 
ایرانــی را هم یاد بگیرم. الان هم برای نوشــتن موســیقی ایرانی، از 
تم های ایرانی اســتفاده می کنم؛ هارمونی هایی که اســتفاده می کنم 
بیشتر غربی هستند. البته این روش در سینما به خوبی جواب می دهد. 

هیچ گاه از اینکه موسیقی را به صورت تخصصی دنبال نکردید،  �
پشیمان نشده اید؟ 

زمانی که به تحصیل در زمینه ســینما مشــغول شــدم، جوان و 
پرتحرک بودم، اما موسیقی بیشتر من را در یک اتاق می نشاند. الان به 
ســنی رســیده ام که فکر می کنم اگر این دو، سه پروژه ای که در زمینه 
فیلم ســازی می خواهم انجام دهم به نتیجه نرســد، کم کم وقتم را 

صرف موسیقی کنم. 
فیلم سازهای دیگری هم مثل شما هستند که در زمینه موسیقی  �

فعالیت می کنند. شما این پدیده را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
اگر شــخصی با موسیقی سروکار داشته باشد، متوجه می شود که 
فیلم جدا از موســیقی به ذهن انسان نمی رســد. وقتی فیلم نامه ای 
را می نویســم، در لحظه نوشــتن می دانم که کجاها نیاز به موسیقی 
دارد. اگر هر فیلم ســازی با موسیقی آشــنایی داشته باشد، خودش و 
فضای فیلمش را نمی تواند از موســیقی جدا کند. زمانی فیلم سازی 
را به صــورت یک حرفه می بینیــد که هر کــدام از عوامل به وظایف 
خودشــان آشــنا هســتند و هرکســی در حیطه حرفه خودش عمل 
می کند. اما زمانی هســت که فیلم ســازی مثل کشــیدن یک تابلوی 
نقاشی یا سرودن یک شعر است. در سرودن یک شعر شخص دیگری 
نمی آید که دو بیت از شــعر شــما را هم او بگوید؛ همه شــعر یکجا 
در ذهن شــما شــکل می گیرد. ســینماگر هم اگر با تمام پدیده های 
فیلم سازی آشنا باشد، به همین نحو همه فیلم یکجا در ذهنش جای 

می گیرد. 
در موســیقی فیلــم یک تئــوری وجــود دارد که مثــلا برای  �

شــخصیت پردازی از سازهای مختلف اســتفاده می شود. شما به 
چنین نظریه ای اعتقاد دارید؟ 

همه چیز را به شــرط خوب انجام دادن، قبول دارم. من همیشه به 
بچه های سینمایی می گویم در ســینما داستان های زیادی هست که 
به ســینما مربوط می شود. سر فیلم صادق هدایت من خیلی فحش 
خوردم. اما هرچقدر بیشــتر می گذرد، بیشــتر جــا می افتد و آدم های 

بیشتری با آن به تفاهم می رسند. 
چرا تابه حال موسیقی فیلم هایتان را منتشر نکردید؟  �

تجارت کار بسیار خوبی است، اما من تاجر بدی هستم. من همیشه 
فیلم را به عنوان یک کل می بینم. این کل در ذهن من شــکل می گیرد 
و ســعی می کنم آن را پیــاده کنم. اگر زمانی به فکــر تجزیه کردن و 
تکه تکه کردن فیلمم بیفتم، باید زمانی باشــد که خیلی بی پول شــده 
باشــم. من موسیقی را فقط برای آن فیلم نوشته ام و موسیقی جزئی 

از یک کل است. 
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این برج های زخمی
ایــن دون ژوان ها ســرگردان در 
کومــه/ خیمه هــا از آن خشــنودند 
آپاتــه  از  کازانــوا۱۰  چــون  کــه 
(=خیال انگیــزی) ای بهــره برند که 
گرگیاس سوفســطایی در کتاب دفاع 
از هلن بران نشان می داد و اما آنچه 
دون ژوان اثر مولیر از آن لذت خواهی 
غرایــز بــه انســانی فرهنگــی بــا 
سرنوشتی سیزیف وار صعود می کند، 
دخالت بیجــای کی یرگه گور و کامو 
است. وگرنه دون ژوان می توانست تا 
آخر عمر جهان از روابط به اصطلاح 
ناهنجــارش لذت ببرد بــدون اینکه 
وصله ســیزیف وارگی و بی تفاوتی و 
سردی عاطفی بر او بچسبد. اما دون 
ژوان از طریق کلمات به اغوا متوسل 
می شــود؛ اغوایی که با سحر کلمات 
جادوگــون خــود لذت انگیز اســت. 
همین زخم یا شکاف بر بدنه برج ها، 
بسترِ تکرر ترومایی داستانی می شود 
که هــر نیمفومانیا یــا دون ژوان را 
در نمایشــگاه ماهر بــرای رهایی از 
ایــن سرنوشــت دردناک به ســخن 
گفتــن وامــی دارد. در ایــن واگویی 
اعتراف  که صدای  است  روان کاوانه 
این نمادهای ترکیبــی، این برج های 
شــکاف دار در هم تنیده می شــود و 
به موازات آن از این گوریدگی تخلیه 
روانــی شــخصیت ها شــاید بتوان، 
داســتان های جدیــدی هــم بیرون 
کشید. اما چگونه می توان زخم های 
بســترِ برج ها را برای داستان سرایی 
یا صحنه های دیگر تــا به انتها تاب 
آورد؟ آیــا مجازیم آنها را بخیه کنیم 
یا بگذاریم از آنها خونابه ســر رود تا 
لایه های آلوده جهان رسوب زده مان 
برای حفاری و واشکافی به آیندگان 
ســپرده شــود... . بایــد گذاشــت تا 
می شــود این تندباد گذشته در حفره 
اکنون حالا، حالاهــا طنین بیندازد... 
متنوع تری  داســتانی  قالب هــای  تا 
شــکل گیرنــد و زمینه بــرای صدور 
حکم قطعی آماده شــود. فعلا باید 
به ماهر، دســت مریزاد گفت؛ ازآن رو 
آینده و سوررئالیســتی  که تصاویــر 
را بــرای ما آفریده اســت و از اینکه 
خواسته باستان شناســی آینده ما را 
بــا روان کاوی درهم آمیخته و به هنر 

بسپرد باید به او آفرین گفت. 
۱. نیمفومانیــا، معادل میل مفرط یا 
بیمارگونه زن برای آمیزش جنســی 
 (νύμφη, nymphē) اســت. نیمف
در اســاطیر یونانــی و روم باســتان 
به الهه هــای کوچک طبیعت گفته 
می شــد که به طــور معمول با یک 
مکان یا یک سرزمین خاص همراهی 
داشــتند. نیمفــو در اســطوره های 
یونــان در اصــل روح رودخانه به 
شمار می آید و الهه هایی هوسران و 

اغواگر هستند. 
۲. اروس: به معنی عشــق جنسی، 
خــدای  یونــان،  اســطوره های  در 
عشــق و البته طبق روایتــی فرزندِ 
پســر آفرودیته و معشــوقش ارس 
است. خوب، اروس الهه زن نیست 
و البتــه خود عاشــق پســوخه هم 
هست و به شهادت رساله میهمانی 
افلاطون، اروس بــا آفرودیته پیوند 
می یابد و به طرق مختلف، اروس ها 
پیــدا  گوناگــون  آفرودیته هــای  و 

می شوند. 
۳. نــام کهن ســمنان که بــا ظهور 
اســلام از قومس تغییــر یافت و تا 
همین اواخر دوره قاجار هم بر ســر 

زبان ها رایج بود. 
condensed .۴
displaced .۵

۶. برای به دســت آوردن تصور کلی 
درباره رابطه فروید و یونگ، می توانید 
A dangerous method فیلــم 

را نگاه کنید. 
۷. رک، ص ۴۳۱؛ رســاله میهمانی 
افلاطون ترجمه محمدحسن لطفی 
و رضا کاویانی، انتشارات خوارزمی. 

۸. رک، همان؛ صص ۴۱۳ -۴۱۵. 
۹. نمــف یکــی از مراحــل رشــد 

آفت های درخت. 
ایتالیایی که  ۱۰. شاعر عاشق پیشــه 
در جوانــی بــه غیــر از رابطه های 
انجام  فرهنگی  کار  عنان گســیخته، 
نداد و دست به قلم نبرد؛ اما هنگام 
پیری، تلاش کرد با خاطره نویســی، 
دوران جوانی را زنــده کند. زندگی 
ایــن شــخصیت دســتمایه تولیــد 
فیلمــی در ســال ۱۹۷۶ بــه همین 
نام بــه کارگردانی فدریکو فلینی در 

استودیوی چینه تا شد.

فیلم «تمرین برای اجرا» با پرداختن به این اثر حماســی 
شاعر توانای پارسی که همواره در سینمای ما جایش خالی 
بوده، فرصتی فراهم کرد تا تلنگری به ما بزند که گذشــته 
خود را فراموش نکنیم. این فیلم از هشــتم آبان  در گروه 
ســینماهای «هنر و تجربه» اکران شده است. با محمدعلی 

سجادی به بهانه این فیلم، به گفت وگو نشستیم: 

چرا بعد از مدت ها فیلم نســاختن، ســراغ چنین  �
موضوعی در فیلم «تمرین برای اجرا» رفتید؟ 

این فیلم تجربه و تلاشی برای قابل فهم و لمس کردن 
شــاهنامه اســت. علاقه من به داســتان های شــاهنامه 
فردوســی به ویژه داستان «ســیاوش» و دغدغه من براي 
تئاتر باعث شــد ســراغ این ســوژه بروم و اثری بسازم که 
در ارتباط با هردو آنها باشــد. البتــه «تمرینی برای اجرا» 
فیلمی کاملا داســتانی اســت منتها در بخش تجربی اش 
رویکــردی جدید و نو داشــته ام و به داســتان شــاهنامه 
پرداخته ام. مدت ها بود دغدغه ام ساخت فیلمی این چنین 
و با مضمون اســطوره ای بود. البته در «سیاوشان» چنین 
تفکری داشتم اما این فیلم مهجور ماند و دوباره به سراغ 
شــاهنامه خوانی و فیلمی دراین باره آمدم. علاقه دارم در 
بخش اساطیری شاهنامه که براساس آن نقاشی می کنم 
فیلم هایی بسازم. متأســفانه در سینمای ایران فیلم هایی 
تاریخــی البتــه با این گونــه مضمون ها کمتــر دیده ایم یا 
اصلا نداشــته ایم. عده ای می گویند شــرایط برای ساخت 
فیلم های اسطوره ای مهیا نیســت؛ اما مگر برای ساخت 
فیلم های دیگر شرایط مناسب است؟! به هرحال، تصمیم 
گرفتم این فیلم را براســاس علاقه شخصی خودم بسازم. 
بعد از هفت ، هشــت ســال کارنکردن در دولت قبل این 

فیلمی بود که بعد از سال ها با زحمت بسیاری ساختم. 
واقعیت این اســت که شــما در مقام فیلم ساز در  �

کارنامه هنری تان تنوع ژانرهای ســینمایی را دارید و 
جدا از آن در عرصه نقاشی هم فعال هستید. به تازگی 
نمایشگاه نقاشی شما با عنوان «گلدان راگا» در گالری 
برگزار شــد. همین طور در عرصه رمان نویسی  شمس 
دســتی بر آتــش داریــد. خودتــان بهتــر می دانید 
رمان نوشتن کار راحتی نیســت؛ اما با وجود این همه 
کار و استعداد، به نظر می رسد آنچنان که باید در سینما 

دیده نشده اید. تحلیل تان از این نکته چیست؟ 
همیشــه گفته ام کســی مثل نیما می تواند الگوی من 
باشد یا مادرم. نیما می گوید من کار خودم را می کنم خواه 
بپسندند یا نپســندند. گفتم مادرم، آدم های عادی به چه 
امیدی زندگی می کنند؟ کســی برایشــان هورا نمی کشد. 
عادی زندگی می کنند و هم می میرند. اما به نظر می رسد 
جماعت هنرمنــد خودشــیفتگی دارد و داریــم. اگر من 
نقاشی می کنم یا رمان می نویســم، برای این است که به 
خودم پاســخ دهم. در ســینما کار می کنم تا به خودم و 
دیگران پاســخ دهم. چون طبیعت سینما این است. ولی 
با تحلیل شــما موافقم. به میزان زحمتی که در سینمای 
ایران کشیده ام، کمی کم لطفی شده. چون احتمالا هنرمند 

خوب هنرمند مُرده است. اما واقعا مهم نیست. 
فرمول  � ســینمایی،  دســته بندی های  در  شما  چرا 

خاصی را دنبال نمی کنید؟  
فکر می کنم به دلیل جنس سینمایی است که انتخاب 
کرده ام. من سعی نکرده ام متفاوت نما باشم. خودم بوده 
و هســتم و درعین حال، ســعی کرده ام فیلم هایی بسازم 
که مردم ببینند بی آنکه بخواهم شــعارهای پوپولیســتی 
بدهم. چون معتقدم ســینما یعنی ســالن پر، یعنی مردم 
که برای دیدن فیلم بلیت می خرند. ولی به شهادت آثارم 
باج نــدادم و درعین حال، از تجربه گریزان نیســتم. مهم 
نیســت برای من هورا بکشــند. جالب اســت الان که دو، 
ســه فیلم تجربی و مســتند کار کرده ام، در مصاحبه ها از 
من می پرســند چرا دیگر فیلم هایی مانند «اثیری» و «رنگ 
شب» نمی سازید. گفتم آن زمان کسی نگفت یا کمتر گفت 
دســتت درد نکند و حالا که ساخته نمی شود می گویند؟! 
حــالا به ضرورت فیلم «تمرین برای اجرا» را ســاختم که 
موضوع دم دستی ندارد که برایش سر و دست بشکنند! 

ولی روی موضوع عمیقی دست گذاشته اید. هرچند  �
موضوع آن به ظاهر امروزی و دهن پرکن نیســت،  اما 

باید درباره فیلم نوشت و روشنگری کرد. 
خب، اگر به سرنوشــت فیلم های مــن نگاه کنید، بهتر 
متوجــه خواهید شــد. مثــلا فیلم «جدال» تــم حقیقت 
و دروغ در ابعــاد فردی و اجتماعــی را دنبال می کرد آن 
هم ســال ۶۴؛ فضایی ناکجاآبادی که در «گمشدگان» در 
دهه ۶۰ ایجاد کردم، الان مانی حقیقی بعد از چند ســال 
در فیلم «اژدها وارد می شــود» به ســمتش رفته اســت. 
«چون بــاد» نگاه به زندگی ایرانی بود و هســت. اما قرار 
نیســت کســی آن را ببیند. وقتی «رنگ شب» من توقیف 
شــد، چرا کســی حرفی نزد؟ دلم نمی خواهد مدام تکرار 
کنم. اما مخباطبانم نســل جدیدند؛ مجبورم برای آنها این 
قصه مکرر را بگویم تا فقط یادشــان باشد کسانی مثل من 
بودند و هســتند که از دو ســو، ممیز و منتقد، انکار شدند. 
 با مجموع اتفاقات به این نتیجه رســیدم فقط باید کارم را 

انجام دهم و همین. 
دغدغه شــما درباره اساطیر و افسانه از کجا نشئت  �

گرفته است؟ راحت نیســت که در گونه های مختلف 
همچنان نظری به افسانه و اسطوره داشته باشید. اصلا 

چرا در فیلم سازی به ژانرهای مختلف پرداختید؟  
بــه نظرم، اگــر نخواهیــم گرفتار «موضوع» شــویم، 
می توان به چنین نگاهي رسید. هرچند در کشوری زندگی 

می کنیم که همه گرفتار «موضوعات» هستند. 
موضوع یعنی چه؟  �

یعنی مضمون. یعنی امر وضع شــده. امر مورد بحث 
و... بنابراین فیلم هایمان موضوع محورند. چون به نسبت 
جاهــای دیگــر، جامعه ملتهبــی داریم. مثــل وضعیت 

ایتالیای پس از جنگ که زایای نئورئالیســم ایتالیا شد. اما 
در بحث تبیین و تألیف در ســاختار اگر کســی بخواهد به 
ســمت آنالیزکردن لحن و سبک برود، با زبان کار دارد. من 
در این حوزه متمرکز هســتم. ســعی کردم زبان خودم را 
داشــته باشــم، چه خوب چه بد و آنجا مــنِ واحد وجود 
دارد. من با نوعی از ســینما کار می کنم که به نظر می آید 

دست دوم است. 
یعنی زیاد کار شده؟   �

بله، قصه های قــراردادی و معمایــی مثلا. آن طرف 
چون فلان آدم گنده نظریه ســاز گفته خیلي  مهم است و 
اینجا اگر کســی انجام داد، مهم نیست. کاری که منتقدان 
آمریکایی با هاکس و هیچکاک و... تا قبل از کشف شان از 
سوی موج نویی های فرانسوی کردند. آنجا گفتند قصه ها 
مستعمل و قراردادی اســت و چه وچه. هرچند من جان 

کندم تا از همان بازجویی زبان و مضمونم بومی باشد. 
مثل بیان خلاصه داســتان فیلم که به نظرم معنی  �

ندارد! چون به راحتی کل فیلم را نمی توان در دو، ســه 
جمله توضیح داد. آیا وقتی موضوع محور و محتوازده 

می شویم، به دلیل بی سوادی است؟  
کامــلا. در جایی زندگی می کنیم که یک برند را یا دفن 
می کنند یا بی خود و بی جهت بزرگش می کنند. شــوخی 
بســیار خوب با موضوع برند در فیلم عشــق در رم وودی 
آلن به خوبی ترسیم شده. شخصیتی که بنینی آن را بازی 
می کند. اینکه گفتــی در ژانرهای مختلف کار می کنم و با 
اســطوره در یک جا و با مفاهیم اجتماعی یا روان شناسانه 
در یک جا، ســطح ماجراســت. در همه آثارم، این لایه ها 
وجود دارد. در فیلمی یکی از وجوه برجســته می شــود و 
در یکی دیگــر نه. در فیلم هــای اجتماعی تعلیقی هم با 
بنیادهای اسطوره ای کار کرده ام. این نگاه از «بازجویی یک 
جنایت» با اســطوره برادرکشی شروع می شود. اینها تنوع 
نیست،  بلکه تداخل است. در «شیفته» وجه روان شناسانه 
وجود دارد. از این دســت می شــود مثلا از صادق هدایت 
نام برد که الگوی فوق العاده ای اســت. هدایت یک سری 
روان داســتان مثل «ســه قطره خون» و «بوف  کور» دارد. 
یک ســری داســتان مثل «حاج آقا» یــا نمایش نامه های 
باســتانی. این تنوع وجود دارد امــا همه جا این زبان دیده 

نقاشــی هایم  در  حتــی  می شــود. 
«گلــدان راگا» که دربــاره بوف کور 
هدایت بــود، جوانی بــه من گفت 
بیشــتر فضای «حیرانــی» را دیده تا 

خودِ هدایت را. 
«حیرانی»  � رمــان  منظورش 

شماست؟  
بله، گفتم این خیلی خوب است 
و خوشــحالم. اینجا تا تو را بفهمند 
و کشــف کنند عین دستمال کاغذی 
دور می اندازند.  و  مصرفت می کنند 
از اینکه مصرف نشده ام، خوشحالم. 
دائمــا کار می کنــم. البتــه خیلــی 

رنج آور اســت. چون باید به ســختی پیش بــروی. الان با 
شــرایطی کار می کنم که مشابه کارکردن جوانی است که 
تازه می خواهد وارد ســینما شود. این شرایط را چه کسی 
به من تحمیــل می کند؟ من و همکارانی شــبیه من باید 
کنار فیلم ســازانی کار کنیم که با امکانات افســانه ای کار 

می کنند. 
جملــه اول فیلــم «اثیری» که «هیچ کــس از گور  �

برنخاســت، جز در رؤیای ما»،  دعوت شــما به جهان 
اســطوره بود. یعنی اعلام می کنید می خواهید به پس 
ذهن تــان بروید. البتــه برخــی از فیلم هایتان چنین 
نگاه مســتقیم و سرراســتی ندارند مثل «رنگ شب» 
یا «شــیفته». اما در «تمرین برای اجرا» مســتقیم به 
اسطوره نزدیک شدید. مهم است که ذهنیت فیلم ساز 
چطور در تاروپود فیلم شکل گرفته و به نمایش درآمده. 
چطور توانستید شاهنامه فردوسی را با آن تم حماسی 
که برآورد هزینه اش  میلیاردی است، به طبیعت و سن 
تئاتر ببرید؟ درواقع به نظرم خیلی جســارت به خرج 

دادید که با شاهنامه این طور برخورد کردید. 
با اثری مثل شــاهنامه می شــود با شیوه های مختلف 

روبه رو شد. داستان فرود، اصل داستان شاهنامه است که 
باید با امکانات تولیدی عظیم ساخته شود اما متأسفانه این 
امکان در ســال های گذشته به من داده نشد. می خواستم 
داستان ســیاوش را به روز و لمس پذیر کنم و این ایده هم 
مربــوط به الان نبــود. طرح اولیه مربوط بــه دهه ۶۰ به 
نام «ســیاوش در آتش» بود که شــکل دیگری از داستان 
وجود داشت. یک سری داســتان به نام «سیاوشان » دارم. 
سه سال قبل هم فیلم تجربی ساختم به نام «سیاوشان» 
که در جشــنواره سه ســال قبل در بخش «هنر و تجربه» 
به نمایش درآمد ولی اکران نشــد. به هرحال، ســال ها با 
بی چیزی جســت وجو کردم. اما غم انگیز اســت که مثلا 
طرف فقط در ذهنــش تصمیم می گیرد درباره موضوعی 
پژوهش کند،  بلافاصله چندین  میلیون به حســابش واریز 
می شــود. اما مــن هیچ وقــت این طور فیلم نســاخته ام. 
بگذریــم. دربــاره ســاخت «تمرین برای اجــرا» ضرورت 
ســاختش را احســاس کردم. فکــر کــردم «تمرین برای 
اجرا» باید ســاخته شود،  چون وقتی یك نمایشگاه نقاشی 
از داســتان سیاوش گذاشــتم، دیدم اکثریت به اتفاق چیز 
زیادی درباره اش نمی دانند. وقتی فیلم را ساختم از طریق 
بنیاد ســینمایی فارابی حمایتی که مشمول همه فیلم ها 
می شــد، به این فیلم هم شــد، اما تا پایان کار دیگر هیچ 
کمکی نشد. به راحتی می توانستند فیلم را با زیرنویس به 
چند کشور ارسال کنند، اما چنین نکردند و فیلم را منزوی 
کردند. من هم که پشــتوانه مالی نــدارم. از این فیلم باید 
حمایت می شــد که نشــد. انگیزه های عمیق شخصی ام 
باعث ســاختن این فیلم شد. چه کســی از پژوهنده هایی 
مثل مهرداد بهــار،  احمد تفضلی و... حمایت کرد؟ واقعا 

حمایتی از این قضایا نمی شود. 
من فکر کنم با این نگاه فقط انگیزه های شخصی تان  �

به شما انرژی برای ادامه کار می دهد؟  
انگیزه «تمرین برای اجرا» پاسخ به دل مشغولی خودم 
بود که دست کم به این بهانه شاهنامه فردوسی،  اثر مهم 
تاریخی مان، خوانده و داســتانش روی پرده ســینما مرور 

شود. 
زبانی کــه انتخاب کردید به نظرم، زبان شــیرینی  �

اســت. به جز میکائیل شهرســتانی ســایر بازیگران 
نیســتند.  شناخته شــده  چهره های 
باغ های  یــادآور  فیلم  درخت های 
و  اســت  ایرانــی  مینیاتورهــای 
ریزه کاری هایــی در فیلم وجود دارد 
که شاید هرکســی متوجهش نشود. 

این زبان را چطور پیدا کردید؟ 
اینها مســبوق به ســابقه است. 
دربــاره زبــان تصویــری صحبت  و 
ادبیــت کار می کنیــم. ادبیت درون 
کار، سخت بود. در فیلم «گنج» هم 
گریزی به تاریخ وجود دارد. زبان کار 
میزانسن های  و  پلان ســکانس ها  با 
ترکیبی در همه کارهایم وجود دارد. 
امــا آنچه در این فیلم مهم اســت، این اســت که بتوانید 
جهان اساطیری را با شــرایط امروز ترکیب کنید. جاهایی 
با هم همگن نمی شــوند و جاهایی می شوند. اگر اسطوره 
را رؤیا بگیریم که هســت، تقابل بین رؤیا و واقعیت است. 
اســطوره روایت تاریخ به زبان رؤیاســت. در «تمرین برای 
اجرا» حقیقت ارتباط بین رؤیا و واقعیت است که در همه 
فیلم هایم اســت و بعضی  جاها برجسته می شود و گاهی 
هم پنهان اســت. من ۳۰ســاله بودم که از خودم ســؤال 
کــردم اگر الان ســیاوش زنده بود، چه اتفاقــی می افتاد. 
این طور بود که رمان «حیرانی» خلق شــد. چون سیاوش 
رمانم در آن زمان دانشــجوی معماری بود که پدر سنتی 
دارد. همه درگیری رمان «حیرانی» کشاکش بین واقعیت 
و رؤیاســت. همه ما رؤیاها و آرمان های فردی و جمعی 
داریم و همه اینها در تقابل یا هم زیســتی با واقعیت قرار 
می گیرند. سعی کردم این اتفاق بیفتد. رسیدن به داستان 
شــاهنامه ثقیــل اســت. در «تمرین برای اجــرا» گروهی 
هســتند می خواهند داســتان ســیاوش را تمرین کرده و 
اجرا کنند. این داســتان در حقیقــت کار بزرگی می کند و 
به ما می گوید حتی اســاطیر شکل گرفته اند یا تفاوت ها و 

فاصله هایشان را با هم باید متوجه شویم. 
در فیلم هــای دیگرتــان از بازیگــران چهره کمك  �

گرفتید و جنبه عامیانه تری داشــته است. چرا در این 
فیلم از بازیگران تئاتر استفاده کردید؟ 

لازم اســت درباره بــازی و بازیگری پرانتــزی باز کنم. 
مقوله بازی و بازیگری الان در ســینمای ایران یک بحران 
اســت که به عدم توازن تولیــد و توزیع برمی گردد. حجم 
تولید زیــاد و بازیگران کمتــری داریم که دســتمزدهای 
حیرت انگیزی دریافت می کنند. اگر می خواستم هر فیلمی 
را به گونــه ای کار کنم که دســتمزدهای زیــادی بپردازم، 
فیلمم به طور اعم ســاخته نمی شد. به طور مشخص در 
«تمریــن برای اجرا» نیازمند بازیگر بودم نه چهره. هرچند 

بازیگرانم فاقد چهره نیستند. 
میکائیل شهرستانی که نقش کیکاووس و افراسیاب  �

را بازی می کرد، تفاوت شــخصیت از صدا مشــخص 
است ولی واقعا متوجه نشــدم صدای واقعی ایشان 

کدام است. 
اســت.  تلخ شــده  لیمــوی  شهرســتاني  میکائیــل 
ندیده گرفتن ها و دلسردی ها باعث می شود گوهر وجودی 
خلاقانمان را کشف نکنیم؛ همین طور بازیگران دیگر فیلم؛ 
جوانان مســتعد کنار بازی ســازان با تجربه. این نظر شما 
دلگرم کننده اســت. چون در ابتدا یک ســری از دوســتان، 
به ویــژه بازیگر، فکــر می کردند این پروژه ساخته شــدنی 
نیســت. چون خودشــان قدرت جســارت ندارنــد،  فکر 
می کردند این فیلم ساخته نمی شود. به نظرم، بهتر است 
وارد این وضعیت خفت انگیز نشــوم. متأسفم بازیگری و 
بــازی به تجارت روباتیک تبدیل شــده و در کنار حاکمیت 
ســرمایه و ایدئولــوژی تولید فیلم را دچار خدشــه کرده. 
هرچند این مســئله درباره برخــی بازیگرانی که خودمان 
آن را ســاختم، صدق می کند. ما کم کار و خانه نشــین کم 

نداریم. 
یکی از خرده داســتان ها که در ایــن فیلم جذاب  �

افراسیاب به  بازیگر نقش  است، داستان چشم چرانی 
بازیگران زن است. چرا روی این قضیه تأکید داشتید؟ 
بازیگــر تئاتر در دیالوگ آخر فیلم به من می گوید انگار 
حســادت ازلی- ابدی است. در اســطوره کیکاووس یک 
مثلث داریم؛ کیکاووس، ســودابه و ســیاوش. ســودابه، 
همســر کیکاووس که هوس داشــتن یک پســر جوان را 
می کند مثل زلیخا. این اســطوره ها به زمان مادرشــاهی 
برمی گردد. در فیلم مابازای اسطوره ای این مایه حسادت 

کیکاووس به سیاوش ابعاد واقعی اش را می بینیم. 
بــه نظــرم، طنز تلخــی اســت. آیا پایــان فیلم  �

موردعلاقه تان بود؟ به نظرتان، این پایان به درد این 
داستان می خورد؟ 

بله. 
چقدر خوب بود که پایانش هم اسطوره ای بود؟  �

با آنکه هنوز جهان باســتان نفس می کشد، ولی  عصر 
زیست اســطوره و آیین هایش تمام شده و به قول اکتاویو 

پاز، از اسطوره ها و آیین ها فقط شاعرانگی شان مانده. 
اما بخواهیم یــا نخواهیم اســطوره در ما جاری و  �

ساری است. 
همه سلول های «تمرین برای اجرا» همین را می گوید. 
نــگاه من به اســطوره از منظر امروز اســت. مــا با همه 
وجودمان خواســته و ناخواسته در این وضعیت فرهنگي  
نفس می کشــیم. در تاروپــود فرهنگی ما هســت. البته 

آغشته به تناقض. تناقض بین اسطوره و واقعیت. 
معتقد هستید تلقی از اسطوره ها در گذر زمان تغییر  �

می کند؟ 
طبیعتا چون اسطوره لزوما مفهوم متافیزیکی نیست. 
هرچند برداشــت های بسیاری چنین است. اینها تجربیات 
بشــری است. اســطوره نیاز اولیه بشــر به تألیف و تفسیر 
جهان اســت. دو بخش پیشاتاریخ و پســاتاریخ داریم. از 
جایی که اثر مکتوب درباره تاریــخ وجود دارد، قبل از آن 
اسطوره ها نقش کلیدی دارند. بدون اسطوره جهان مان را 
به سختی می توانیم معنا کنیم. چون بدون رؤیا نمی توانیم 
زندگی کنیــم. آنچه بحث معنویــت را ملموس می کند، 
جهان رؤیاســت. در تفسیر یونگی، اسطوره ها خاطره های 

جمعی هستند پس وجود دارند. 

گفت وگو با محمدعلی سجادی، کارگردان فیلم «تمرین برای اجرا»

هنرمند خوب هنرمند مرده است
فرانک آرتا

میکائیل شهرستاني لیموی تلخ شده 
است. ندیده گرفتن ها و دلسردی ها 

باعث می شود گوهر وجودی 
خلاقانمان را کشف نکنیم؛ همین طور 
بازیگران دیگر فیلم؛ جوانان مستعد 

کنار بازی سازان با تجربه. این نظر 
شما دلگرم کننده است. چون در 

ابتدا یک سری از دوستان، به ویژه 
بازیگر، فکر می کردند این پروژه 

ساخته شدنی نیست. چون خودشان 
قدرت جسارت ندارند
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